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 سلام به فردا

دیدگاهی افراطی در مورد تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران وجود دارد کــه اگر دولت هرگونه دخالتی در 
روابــط کارگر و کارفرما انجام دهــد، اقدامش بازار کار 
را آشــفته می کند. کســانی که بیش از حد به اقتصاد 
بــازار فکر می کنند و تصورشــان این اســت که صرفا 
اقتصاد بازار می تواند همه مشکلات کشور را حل کند، 
چنیــن دیدگاهی دارنــد و معتقدند کــه دو نفر به هر 
شــکل که با هم توافق کردند، توافق کنند و این سبب 
افزایش اســتخدام ها و به کار گیری بهتــر نیروی کار و 
بازبودن دســت کارفرما در کارآفرینی و استفاده بهینه 
از نیروی کار خواهد شــد. این دیدگاه شاید تا حدی در 
کشــوری مانند آمریکا طرفدار داشته باشد، اما به  نظر 
من درحال حاضر کمتر جایــی را می توان پیدا کرد که 
دولت خود را از روابــط کارگر و کارفرما به طور مطلق 
کنار بکشــد. تجربه نیز نشــان داده که ممکن است در 

چنین شرایطی مناســباتی غیرانســانی برقرار و کارگر 
استثمار  شود. 

در کشــور ما در ۳۰ یا ۴۰ ســال اخیر، دولت در کنار 
کارگر و کارفرما بخشــی از روابط کار را شــکل داده و 
بحث تعیین حداکثر دســتمزد در کشــور ما تبدیل به 
یک روال شده اســت که واقعا نمی توان از آن فاصله 
گرفت. اگر این ســطح وجود نداشــته باشــد و دولت 
رقمــی را تعیین نکند و آن را به بــازار واگذارد تا خود 
به تعادل برسد، واقعا ممکن است به کارگران اجحاف 
شــود. کارگرانی که تحت شرایط بسیار سختی هستند 
ممکن اســت به دلیل رکود موجود به هر شرایطی تن 
دهند و روابــط غیر عادلانه برقرار شــود. اصل تعیین 
حداقل دستمزد در کشــور ما جا افتاده و نتیجه نسبتا 
مثبتــی داشــته اســت. کارفرمایان می داننــد که باید 
حداقل دســتمزدی را به کارگر پرداخــت کنند و از آن 
کمتــر درواقع روابط کارگر و کارفرما شــکل نمی گیرد. 
می توانیــم بگوییــم که جامعــه به آن عــادت کرده 
اســت، اما در مورد اینکه رقم آن چقدر باشد، هر سال 
مذاکراتی بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران صورت 
می گیرد؛ هرچند ما تشــکل های قــوي و جاافتاده ای 
نداریم اما به همین شــکل نیم بند هم عده ای از منافع 

کارگــران و عده ای از منافع کارفرمایان دفاع می کنند و 
دولت هم در این میان داور است. 

اما در این مســئله نیز مانند دیگــر اتفاقات، باید دو 
طرف ماجرا را در نظر گرفت. اگر این حداقل خیلی کم 
گرفته شود، ممکن است کفاف زندگی یک انسان عادی 
و خانواده اش را ندهد و به اصطلاح کسانی در جامعه 
زیر خط فقر زندگی کنند و این زندگی، غیراســتاندارد و 
نامتعارف خواهد بود. چنین وضعی ممکن اســت در 
ظاهر سودش به عده ای برســد و اشتغالی هم ایجاد 
کند، اما بچه هایی که در این فضای فقر به دنیا می آیند، 
دچار فقر آموزشی، فقر فرهنگی و بهداشتی می شوند 
و جامعه معمولا مجبور می شود چندبرابر آن را برای 
عوارض فقر پرداخت کند. این یک طرف داستان است. 
از طــرف دیگر اگر این حداقل خیلی بالا گرفته شــود، 
واقعا بسیار ضد اشتغال خواهد بود و اصولا بسیاری از 
کارها به واسطه آن تعطیل خواهند شد؛ چون کارفرما 
به کلــی منصرف می شــود و خیلــی از فعالیت های 
اقتصادی توجیهشــان را از دست خواهند داد. بنابراین 
اگر ایــن حداقل از حدی بیشــتر در نظر گرفته شــود، 
حتی به ضرر قشــر کارگر تمام خواهد شد و انبوهی از 

بی کاران را در جامعه خواهیم داشت. 

کارگران ۲ کفه ترازو در تعیین حداقل دستمزد  چرا تولد، تبریک ندارد؟

 بنا بر تقویم، ۴ اســفند تولد ماست و این چند روز  �
دوســت و آشــنا هم به ما هی تبریک می گویند. بنده 
بررسی کردم و متوجه شدم به دلایل زیر، تولد، تبریک 

ندارد:
۱- با توجه به وضعیت اکوسیستم زمین، بنده ۳۵ سال 
اکسیژن مصرف و دی اکسیدکربن و گازهای دیگر تولید 

کرده ام. آیا این تبریک دارد؟
۲- بنده ده – پونزده تا کتاب نوشــتم که واقعا شرمنده 
درخت هام و عمــلا با این کار اعتــراف می کنم قصد 

داشتم «محیط زیست ایران» را از بین ببرم.
۳- بنــده توی مطبوعات می نویســم و بــا این کار در 

جنگل خواری آقایان همدست هستم.
۴- بنده به وســیله انتشار اخبار در مطبوعات، اخبار را 
به اطلاع دیگران می رسانم که این یعنی «خبرچینی».
۵- بنده با نوشــتن طنز، نان کســانی را کــه آه مردم 
را درمی آورنــد آجر کــرده ام که این خــودش یعنی 

«برهم زدن نظم عمومی».
۶- بنده درحالی که همه مردم ناامید هســتند، از امید 
به فردا حــرف می زنم و این یعنی «تشــویش اذهان 

عمومی».
۷- بنده بارها گفته ام که در خاورمیانه زندگی زیباست 
و می شود عاشق شد و چای نوشید که این یعنی «نشر 

اکاذیب».
۸- بنده با جیب خالی، پز عالی می دهم که این یعنی 

«برهم زدن نظم بازار».
۹- بنده سنسور هر سانســوری را پیدا می کنم و با هر 
خــط قرمزی بندری می زنم و این یعنی «ســماجت و 

اصرار در انجام اتهام و جرم».
۱۰- بنده با زلزله و آلودگی هوا و آب آلوده و فشارهای 
اجتماعــی و اقتصادی و عدم امنیت شــغلی و چه و 
چه، هنوز زنده ام و این یعنی یا خیلی پوســتم کلفت 
شــده یا خیلی پررو هستم یا عقلم پاره سنگ برداشته 

که همه اینها یعنی یه چیزیم می شود.
جمع بندی

با این اوصاف واقعا در ۳۵ ســال عمرم، بنده برای 
جامعه نه تنها مفید فایده نبوده ام که باعث شرمندگی 
هم هســتم. پس تبریک تولد که هیچی، بهم تسلیت 

بگویید.
البته در تولد بنده، مثل هر کسی، همه کارها روی 
دوش مادرم بوده. به این وسیله قبول آن زحمت را به 
او تبریک می گوییم. بعد از آن هم که باید از مسئولان 
تشکر کرد که با سیاست هایی که در این سال ها اتخاذ 

کردند، کار ما را به اینجا کشاندند!
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کارتون خواب

حرف درشت

گردشگرى فرهنگى

من یک مادر دهه شصتی 
هســتم، بنابرایــن راه دوری 
نمی رود که تمام کارتون های 
را همراه بچه هایم  این دهه 
دیــده باشــم و بــرای مــن 
هــم خاطره انگیــز باشــند. 
ایکیوســان یکی از این کارتون هــا بود که هنوز که هنوز اســت وقتی خیلی 
فکرم درگیر یک مسئله می شود یادش می کنم و دنگ دنگ صدای فکرکردن 
ایکیوســان در مغزم می پیچد. ماه اسفند یکی از این موقعیت هاست، چراکه 
نســل ما که معمولا از اسکناس نو لای کتاب دور شده و معمولا برای عیدی 
هدیه می دهد، در ماه اســفند دوســت و فامیل را لیســت می کند که به چه 
کســی چه چیزی عیدی بدهد و این خودش می شــود یک پروژه ایکیوسانی 
جــدی، اما این هفته دو رویداد فرهنگی کار مرا آســان کرد و گفتم به شــما 

هم پیشنهاد بدهم. 
نسخه خانگی کارستان

اولین رویداد، رونمایی نســخه نمایش خانگی مجموعه فیلم های مستند 
کارســتان بود. «کارستان» ســری فیلم های مستندی اســت که از سه سال 
پیش رخشــان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب و فیروزه صابر تولید آنها را 
شــروع کردند. ســاختن فیلم از آدم هایی که در این مملکت با  هزار مشکلی 
کــه برای کار بخــش خصوصی وجــود دارد تلاش کرده انــد و کارآفرینی و 
درواقع به قول رخشــان بنی اعتماد ارزش آفرینــی کرده اند، واقعا یک ارزش 
اســت. اگرچه قرار بود ۲۶ فیلم ســاخته شــود، ولی تابه حال این گروه فقط 
توانســته اند شش فیلم مستند از این کارآفرینان بسازند: «بنیان گذار محک» و 
«طبرســتانی ها» به کارگردانی محسن عبدالوهاب، «شاعران زندگی»/ شیرین 
برق نــورد، «پازلی ها»/ مهدی گنجی، «مــادر زمین»/ مهناز افضلی و «پنبه تا 
آتش»/ بهــرام عظیم پور. حالا این مســتندها دی وی دی اش درآمده و آماده 
و بســیار مناســب برای عیدی دادن بــه این و آن اســت، مخصوصا حالا که 
رخشــان بنی اعتماد از بی توجهی مدیران مراکــز علمی و همچنین تلویزیون 
برای اســتفاده نکردن از این مستندها انتقاد کرده و گفته  است: «اگر تلویزیون 
ایران، فیلم های کارستان را پخش نکند، آنها را در شبکه های خارجی نمایش 

می دهم!» 
خیریه اسفندگان کتاب

 امــا رویداد دوم مربوط می شــود به خیریه اســفندگان کتــاب (خاک). 
 فردا (پنجشــنبه) در محل نشــر ثالث با همکاری بیش از ۲۴ انتشاراتی و با 
حضور حدود ۳۰ نویســنده، کتاب هــا (این یاران مهربان فراموش شــده ما) 
برای فروش عرضه می شــوند کــه عایدی آن به نفع زنان سرپرســت خانوار 
و کودکان بی سرپرســت و آســیب دیده اســت. البته این سومین سالی است 
که دم عیــد چنین برنامــه خیریه 
گزارش  و  برپاست  کتاب فروشی ای 
این خیریه  چگونگی صرف عایدی 
در سایت مؤسسه مهرماه مشخص 
شــده اســت. درواقع ۴۰ درصد از 
قیمت پشــت جلــد ایــن کتاب ها 
صرف ایــن خیریه می شــود. پس 
تکلیفمان معلوم شــد؛ پنجشــنبه 
می رویم برای همــه، کتاب عیدی 
می خریم. کتاب با امضای نویسنده 
را عیــدی می دهیم و هــم خود و 
همه عیدی گیرنده را در این حرکت 

مدنی سهیم می کنیم. 

ایکیوسان و عیدى
آکادمى

می دانید مســن ترین 
کشــور دنیا کجاســت؟ 
سازمان  آمار  براســاس 
 ۲۷ بــا  ژاپــن  ملــل، 
درصــد جمعیت بالای 
مســن ترین  ســال،   ۶۵
کشــور دنیا محسوب می شود. اما از ســوی دیگر کاهش نرخ زاد و ولد و بازار 
ثروتمندش باعث شــده اســت تا به ژاپن از دو منظر، نگاه ویژه ای شــود؛ یک، 
داروها و تجهیزات پزشکی بسیار پیشرفته (دومین بازار بزرگ دارو و تجهیزات 
پزشکی پس از آمریکا) و دو، استقبال از جایگزینی کارهای انسان با تکنولوژی، 
نــوآوری و روبات هــا! اما خود دولت ژاپن چالــش جمعیت را به یک فرصت 
فوق العاده تبدیل کرده است. چگونه؟ دولت ژاپن سیاست هایی را پیش گرفته 
اســت تا ژاپن را به قطب پزشــکی دنیا تبدیل کند. مناطقی را به عنوان مناطق 
ویــژه اســتراتژیک ملی در حوزه پزشــکی تعیین کرده اند که قوانین ســاده ای 
داشــته و مشوق های مالیاتی دارد که برای شــرکت های پیشرو بین المللی در 
حوزه داروســازی و تجهیزات پزشکی بسیار جذاب است. دولت ژاپن به شدت 
از ســرمایه گذاری خارجی و فعالیت های مشــترک با شرکت ها و دانشگاه های 
خارجی اســتقبال می کند. همین شده اســت که برترین بازیگران صنعت دارو 
و تجهیزات پزشــکی در چند ســال اخیر از فنلاند، اســترالیا، آمریکا، انگلیس 
و... وارد ژاپــن شــده اند و فعالیت می کننــد. مدیرعامل یکی از شــرکت های 
برتر مشــاوره داروســازی می گوید امروز هیچ جایی مثل ژاپن وجود ندارد که 
همه نیازمندی های این صنعت را یکجا داشــته باشــد! ژاپن کاری کرده است 
که فرایند طولانــی تولید دارو، یعنی یکی از چالش هــای اصلی این صنعت، 
به طرز قابل توجهی تســریع شــود! حال چرا این موضوع جذاب اســت؟ زیرا 
حداقل دو نکته بســیار مهم  را در دو ســطح بنگاهداری تجاری و کشورداری 
برای ما به ارمغان می آورد. در ســطح بنگاه تجاری، شــرکت های داروسازی 
و تولید تجهیزات پزشــکی داخلی نباید از فرصت های ایجادشــده در کشــور 
ژاپن غافل شــوند. به نظر می رسد جست وجو و پیگیری فرصت های همکاری، 
ســرمایه گذاری و حضــور در آنجــا بتواند جهــش قابل توجهــی در صنعت 
داروسازی ما نیز ایجاد کند. در حیطه ملی نیز، اینکه چگونه کشوری مثل ژاپن 
تهدیدی مثل سالخوردگی جمعیتش را به یک فرصت فوق العاده تبدیل کرده 
اســت، بسیار آموزنده است و این تنها ژاپنی ها نیستند که از چنین استراتژی ای 
بهــره می برند؛ برای مثال امارات متحده عربی از چنین اســتراتژی ای در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرده است. امارات می خواهد تهدید بیابان ها و 
خشــکی اش را به فرصتی برای پیشرفت کشورش تبدیل کند. آنها می خواهند 
قطب توســعه تکنولوژی ها و انرژی های ســبز در دنیا شوند. تسهیلاتی ایجاد 
کرده انــد تا پیشــروهای صنعت تولید انرژی های نو در دنیــا برای ورود به این 
کشور علاقه مند شــوند. امارات می گوید تا حدود ۳۰ سال دیگر (۲۰۵۰) نیمی 
از انــرژی اش از طریــق انرژی های تجدیدپذیــر مثل خورشــید خواهد بود و 
در این راســتا قرار است ۱۶۳ میلیارد دلار هزینه کند! که البته بر این باورند بیشتر 
از ایــن عدد در آینده دور درآمد حاصل خواهد شــد. ما هــم به قول وزیر نیرو 
ابرچالشی به نام آب داریم که شاید بتوانیم از چنین استراتژی ای برای تبدیلش 
به فرصتی برای پیشــرفت کشورمان اســتفاده کنیم. می توانیم سیاست هایی 
اتخاذ کنیم و تسهیلاتی ایجاد کنیم تا قطب توسعه تکنولوژی های آب در دنیا 
شویم؛ البته طبیعتا نه تا دو سه سال آینده! چنین تصمیمات و استراتژی هایی 
صبر می خواهد تا به نتیجه برســد؛ ممکن اســت ۱۰ سال، ۲۰ سال یا حتی ۳۰ 
سال زمان ببرد! این گونه هم به حل ابرچالش خودمان کمک می کنیم، هم به 
ورود ســرمایه خارجی و تکنولوژی های روز دنیا و هم ارتقای ســطح دانش و 
تکنولوژی های حیاتی این صنعت در کشور برای آینده! برخی بر این باورند که 

اگر جنگ جهانی دیگری داشته باشیم، جنگی خواهد بود بر سر آب! 

ژاپنى ها و تبدیل تهدید سالخوردگى به فرصت

 احمد شیرزاد

 لیلى فرهادپور
 وحید شامخى

 مشاور مدیریت استراتژیک

پرنده آبى

چندی اســت که یــک مجموعه از پوســترها از 
سوی فعالان زن منتشر شده است؛ پوسترهایی برای 
آگاه ســازی زنان از حقوق خود و هشدار به دیگران 
بــرای احترام به آنان. این پوســترها که با اســتقبال 
نسبی از ســوی کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو 
شــده، با هدف مقابله با ترویج خشــونت علیه زنان 
طراحی شــده است. در این پوســترها که به سادگی 
موضوع را بیان می کند، نسبت به متلک گفتن، نحوه 
درست نشســتن و... هشــدار داده است. شــاید اگر 
بســیاری از افراد از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی 
( تعزیــرات و مجازات هــای بازدارنــده) آگاه بودند 
می دانســتند که برخی این کارها کــه روزانه انجام 
می دهند و به نظرشــان عادی شــده است، مجازات 

دارد. طبــق این قانون: «هرکــس در اماکن عمومی 
یا معابــر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشــود یا 
با الفاظ و حرکات مخالف شــئون و حیثیت به آنان 
توهین نماید  به حبس از دو تا شــش ماه و تا (۷۴) 

ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در این پوســترها شــعارهایی آگاهی دهنده نظیر 
«تو سرگرم می شوی، من آزار می بینم» و شعارهایی 
نیست،  تفریح  نظیر: «متلک انداختن  هشــدار دهنده 
جرم اســت»، «احســاس امنیت حق زنان است» و 
«وقتــی زنــی آزار می بیند تماشــاچی نباش» درج 
شده اســت. فعالان زنی که این پوسترها را طراحی 
کرده اند توانســتند آن را در قالب یک طرح به مشاور 
امور بانوان شــهردار تهران هم بدهند. اگر این اتفاق 

رخ دهــد و فاطمه راکعی که به تازگی این پســت را 
دریافت کرده است با آنان همراهی کند و شاهد این 
پوسترها در مترو و برخی مراکز عمومی باشیم، شاید 

زندگی زنان در شهر تهران اندکی آسان تر شود. 

زنان و حق آزارندیدن

پوریا عالمی 

 مهدى عزیزى


